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Abstract:  

According to the hitherto neglected sources of Nuṣayriyah in Syria, 
Muhammad Ibn Ebrahim al-Katib al-Nu'mani was a well-known figure 
among them. In addition to reports of his relationship with the great 
men of Nusayriyah, such as Khasibi, Jelli, Ibn Shu'ba, Qati'i Baghdadi, 
Ghasani Mohlahali, etc The compilation of several books (Al-Ikhlas, 
Al-Muqne', Al-Thassilya and Altaqwa and ...) is attributed to him. And 
of course, among reports and sayings narrated from him, in addition to 
the correct subjects, there are many incredible opinions and narrating 
of the extremist and metempsychosis book "as-Sab'in". The Evidences 
of his governmental post are more obvious in the books of Nusayriyah 
too. It is noteworthy that these abundant reports, despite its weakness, 
also have some witnesses in Imamyh's sources; the most important of 
them, which is the narrator of the book Al-Ghaibah is Nusayri. Yet, 
beyond his relationship with the Nusayriy sect, there is no solid proof 
that confirm the Nusayri reports about his corrupt Extremist opinions. 
So that his narrations in Imamy's sources generally do not have a clear 
connection with the formal beliefs of Extremist shiites. 
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  (مقاله علمي ـ پژوهشي)

 هاي تازه ياب شامي در مورد كاتب نعمانيتحليلي از گزارش

   يرضا اكبرديعم

 
  09/12/1397تاريخ دريافت: 
  07/05/1398تاريخ پذيرش: 

  است. بوده گانروز نزد نويسند 18صلاح به مدت مقاله براي ا
  

  چكيده
ابراهيم معروف به كاتب نعماني و صاحب كتاب شيعي الغيبة در بنمحمد ابوعبدااللهروايات 

ياب اما بر اساس منابع تازه ندارد،منابع اماميه، عموماً ارتباط روشني با عقايد رسمي جريان غلو 
كه علاوه بر  در ميان آنان شخصيت مشهوري بوده فرقه غالي نصيريه در شام، نعماني

اني شعبه، قطيعي بغدادي، غسهاي ارتباط او با بزرگان نصيري مانند خصيبي، جلي، ابنگزارش
ده به او نسبت دا.) هم مهلبي و... تأليف چند كتاب (الإخلاص، المقنع، التسلي و التقوي و..

البته در ميان اخبار و اقوال مروي از او در اين منابع، علاوه بر مطالب صحيح، موارد شده است. 
جود دارد. نيز و» السبعين«زيادي از عقايد شديداً غاليانه و حتي روايت كتاب غاليانه و تناسخي 

 گفتني است اين هاي منصب حكومتي او در شام نيز در آثار نصيري آشكارتر است.نشانه
آن  ترينمهمضعف آن، مؤيدهايي نيز در منابع اماميه دارد كه  رغمعليهاي فراوان گزارش

تحقيق و  مورد از اين مسائل يكهيچ ترشيپنصيري بودن راوي اصلي كتاب الغيبة است. ولي 
ن مقاله يو ارتباط نعماني با فرقه نصيريه خالي از برخي ابهامات نيست. ا ارزيابي واقع نشده

 .هاي نصيريان به او را بررسي كندضمن تأييد اصل اين ارتباط، قرائن صحت و سقم نسبت

  واژگان كليدي
    .كاتب نعماني، نصيريه، غلو، راوي الغيبة، حكومت شام، اماميه
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  طرح مسئله
 عظيم«ق) را با تعابير 360(م نعماني معروف به كاتب جعفربنإبراهيمبنكاتب محمد نجاشي،
. )383، ص1365كند (نجاشي، مدح مي» الحديث كثير العقيدة، صحيح المنزلة، شريف القدر،

وزير مغربي نوه نعماني نيز در مواضعي از تفسير خود به نحوي گذرا نعماني را با ترحم و تعبير 
كه نجاشي آثار اما با وجود آن از نسخ خطي). 4و2، ش1386نيا، ستايد (كريميمي» شيخنا«

د توجه او مور» الغيبة«؛ اما در ميان قدماي اماميه بيشتر كتاب شمرديبرمرا براي نعماني متعددي 
، 1411؛ طوسي، 350، ص2، جالف-1413؛ مفيد، 383، ص1365، قرار گرفته است (نك: نجاشي

  .)127ص
 ننخستي دوران مؤلفان و راويان مورد و اخبار ايشان در آثار اماميه گسترده رفتن بين از

 نعماني محدث. يابد اهميت بيشتر فرق ديگر طريق از مرتبط برجامانده قرائن شدهموجب 
 رد چنداني اما اطلاعات، او برجامانده از »الغيبة« كتاب مانند ارزنده اثري كه است سرشناسي

در موطنش با اين حال اخيراً مداركي در مورد جايگاه او  .نيست دست در شاگردانش و او مورد
و آثاري را برايش  كنداي را نيز بدو منسوب مييانهكه مطالب غال دست آمده به» شام«يعني 
  تر نزد عالمان امامي ناشناخته بوده است.كه پيش ردشمابرمي

 آنجانجاشي تنها سخن از آن دارد كه نعماني به بغداد آمده؛ و سپس به شام رفته و در 
 اخيرش سفر از بعد نعماني كه است اين كلام ). ظاهر383ص، 1365، نجاشيدرگذشته است (

در مورد نعماني نشان » قدَمَِ بغَداد«ضمن آنكه تعبير  .مانده است آنجا در عمر پايان تا شام به
از  به روايت قنائي نيز الغيبةكتاب  سند . درنبوده استدهد كه جايگاه اصلي او نيز بغداد مي

جا سخن رفته است (نعماني، در آنحضور نعماني در حلب (از شهرهاي شام) و قرائت كتاب 
اني الطبر معمرابن از نعماني روايت به شام هم در الغيبة تأليف بر است ) و ممكن18، ص1397

، 1397جست، (نعماني،  استناد دمشق در »علانبنعثمانبنمحمد« از و طبريه در 333سال در
   .)102و  39ص

 ماني درنع الغيبة راوي اين است كه ظاهراً تر بغداديان به نعمانيچنين مؤيد دسترسي كمهم
. است عليبنالحسين محمدابو يعني نفر يك طوسي الغيبةنجاشي و  و نيز در سند كتاب مقدمه
) و بر اين اساس چند تن از مشايخ ساكن بغداد، يعني البته نسبت او مختلف ذكر شده است(كه 

كنند يبراي ما روايت م ناشناختهالحاشر همگي كتاب را از يك راوي قنائي، نجاشي و ابن ابوالفرج
). با اين وجود 233و  127، ص1411؛ طوسي، 383، ص1365؛ نجاشي، 18، ص1397(نعماني، 

، اند؟ و واسطه آنان تا اوبايد پرسيد مشايخ بغداد تا چه اندازه با آثار و روش نعماني آشنا بوده
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كيست؟ و جايگاه راويان شامي در نسبت مطالب غاليانه به نعماني چه بوده؟ و  الغيبةاوي يعني ر
  وضعيت اعتبار آن مطالب منسوب چگونه است؟

  . پيشينه تحقيق1
اطلاعات خوبي را از » نعماني و مصادر الغيبة«با عنوان  نعمانيترين پژوهش در مورد مفصل

ني به دست داده است برخي از آثار سلف در مورد نعماهاي نادر خلال اسناد كتاب و نيز گزارش
ت و ف(معر »نعماني غيبت منابع بازشناسي«). اما اين تحقيق مفيد و نيز مقاله 1380(شبيري، 
ات و هيچ به مروي نمايندبر مي الغيبةهاي نعماني را در غير تأليف ) كمتر ويژگي1397، غفوري

  پردازند.غاليان از نعماني نمي
 تروايا صحت ميزان به نسبت كه كندمي كمك ما به كلامي نعماني رويكردهاي شناخت

 رتبطم احتمالاً حراني كه شعبهابن ديگر مانند برخي نيز و او به منسوب مطالب نيز و او آراي و
 اصول رترينب نعماني، نمونه عنوان به .باشيم داشته تريدقيق تحليل اند،بوده نيز نصيريه و او با

(نعماني،  است كرده اجماع ادعاي آن صحت بر و است دانسته سليم كتاب را اماميه اصحاب
   .)102-101صص، 1397

 تنها مورد رد تضعيفات وجود با اولاً زيرا شود؛ پذيرفته تواندنمي حد اين در كلام البته اين
 كتاب اعتبار گفت توانمي حداقل كتاب، خود مورد در اختلافات نقل و) ابان( كتاب راوي

 چه .است معلوم غضائريابن و مفيد شيخ قول مستند نعماني، نظر مقابل و در نبوده اجماعي
 وجه به نيز غضائري. ابناست بوده حسي امري مفيد شيخ كلام در نسخ اختلاف بحث آنكه
. است ردهك روايت نيز خود پيشينيان از را كتاب تضعيف به قول و كرده اشاره اشكالات برخي
 نعماني مالياحت تسامح برابر در غضائري،ابن شيخ و مفيد شيخ بالاي نظر دقت گفتار اين مؤيد
بينيم كه نعماني در روايت از كتاب سليم بر سندي عامي و البته مرفوع خصوصاً وقتي مي .است

قليچ،  :.ك(راندنمودهاتكا داشته است، كه البته برخي قرائني بر جعلي بودن اين سند عامي ارائه 
  ).114، 109، 99صص، 1390

؛ باشد تهنداش زيادي چندان تأثير الغيبه كتاب روايات در نعماني وثاقت در پژوهش اين شايد
ناسايي در ش نوشتار اين بحث. كندمي ياري او به منسوب ياب تازه آثار اعتبارسنجي در را ما اما

 اويانر از بعضي مورد در مقيدهاي وثاقت بر شاهدي تواندو تعيين مذهب او نيز مي الغيبةراوي 
 راويان متهم، اعتبار از بعضي ترجمه در اماميه قدماي كهچنان ،باشد محدثان متهم يا مجهول و

(نك: اكبري،  …و شلمغاني هلال،بناحمد مانند اندنموده مطرح را ايشان روايات يا آثار از برخي
  .)5-2صص، 1397
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 در را ما نويسنده يك به فاسد آثاري نيز و معتبر نسبتاً آثاري انتساب امكان همچنين
 غلو و دقت در عوامل اتهام به غلو ياري يي مانند جريانهاجريان هايپيچيدگي بازشناسي

اي برخي اتك به اماميه رجالي تضعيفات اساطين بر متأخران از برخي نقدهاي كاستي نمايد ومي
نگري به توثيقات رجالي نيز برحذر از سويي از مطلقنماياند و مي از اخبار قابل قبول راوي

  دارد.مي

  هاي نعماني در شامقرائني در مورد گرايش .2
 رشكند. گزامي كمك شام در نعماني رويكرد نيز و مطلب اين تبيين شامي به گزارش چند

  :و بقيه از مصادر فرقه غلو نصيريه است نخست برگرفته از منابع اماميه

  »التسلي و التقوي« تناسخ در .2-1
گري در شپرس ،»مسخ« درباره در بحثي مرتضي، سيد »الطرابلسياتِ المسائل جوابات« كتاب در

 ورددر نظر او، در م تناسخ و استحاله مفيد، شيخ توسط مسخ روايات اصل قبول به اذعان كنار
ه قابل دارد ك» التقويالتسلي و «نعماني روايات بسياري از جمله در كتاب «گويد كه مي نعماني

ليه (عخبري طولاني منسوب به امام صادق او بخشي از .»حمل بر هردو معناي نسخ و مسخ است
 كه مشابه فرازي از اين )350ص ،1ج ،1405 (شريف مرتضي، آوردرا در اين معنا مي السلام)

؛ 82، ص1402(اهوازي،  دارد وجود ديگر مصادر حديث امامي نيز در خبر در بحث احتضار كافر
خبر منقول از نعماني فرازهايي اضافه بر آن وجود دارد كه  در اما ،)132، ص3، ج1407كليني، 

ه سخن ب تناسخ در آن از حلول مكرر كافر بعد از مرگش در حيوانات مختلف؛ و به عبارتي از
  آيد:ميان مي

 ملك الموت و جبرئيل و (عൎه اॼسلام)و علي (લل االله عൎه و آଔ)إذا احتضر الكافر حضره رسول الله«
 ... ثم انه يؤتى بروحه الى جبال برهوت ثم انه يصير في المركبات حتى أنه يصير في

دودة، بعد أن يجري في كل مسخ مسخوط عليه، حتى يقوم قائمنا أهل البيت، 
وبنِا نُ نَا اثْـنَتَينِْ فَاعْترَفَْنا بِذُ و ذلك قوله رَبَّنا أمََتَّنَا اثْـنَتَينِْ وَ أَحْيَيْتَ  عنقهفيبعثه الله ليضرب 

و أنه لفي صورة  سعد بعد ما قتل،بنفـَهَلْ إِلى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ. والله لقد أتي بعمر
قرد في عنقه سلسلة، فجعل يعرف أهل الدار و هم لا يعرفونه. والله لا يذهب 

حتى أن الرجل منهم ليمسخ في حياته قردا  الدنيا حتى يمسخ عدوʭ مسخا ظاهراً 
  .»...هم عذاب غليظو من ورائ خنزيراأو 
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كه چنان –اينجا  در گرپرسش خور توجه است. نخست آنكهنقل در اين مورد در نكته چند
 اختهشن نام بدين منطقه دو اسلامي جغرافياي در. بوده طرابلس اهل - اقتضاي نام رساله است

 انيدور در كه لاذقيه و طرسوس نزديك شام در شهري دوم، ليبي، امروزي پايتخت اول،. شودمي
؛ 1، ص2016؛ طرابلسي، 427و  426صص، تا(حدا، بي است بوده غلات نيز و شيعه خاستگاه

  ). 76، ص105، ج1403؛ مجلسي، 75و74صص، 1395يار، نيز نك: خامه
 كندمي زندگي مصر و شام منطقه در كه دهدمي تذكر سؤالات از مواردي در گرپرسش

 ليبي طرابلسيان گرايش از روشني گزارش حالي كهدر ) 288ص ،1ج ،1405شريف مرتضي، (
  .نيامد به دست دوران آن در

 فرض بر و بردنمي نامي نعماني »التقوي و التسلي« كتاب از رجال در چنين نجاشيهم
 رآثا از برخي از نجاشي كهچه آن. است نبوده مطلع آن اثر وجود از شايد فوق، گزارش صحت
 لعقولا تحف كتاب (مانند است نبرده نام شده، تاليف هم اماميه طريق بر كه مناطق اين بزرگان
 تأييد و اسختن نفي به كتاب، اين از تناسخ نقل به پاسخ در نيز مرتضي سيد خود حتي .حراني)
 ضي،(شريف مرت پردازدنمي فوق كتاب مورد در نظر اظهار به و كرده، كفايت مفيد شيخ ديدگاه
 هك داد احتمال توانمي نداشته، اختصار بر بنا سيد مورد اين در ). چنانچه353ص ،1ج ،1405
هر چند كه او چندان اهل نقد جزئي احوال راويان  ،نداشته آگاهي چنداني كتاب اين از نيز سيد

  ).141-140صص، 1397هم اسناد نيست (اكبري، 
 نصيريان خيتناس گرايشات تناسب بابي نيز »التسلي و التقوي«كتاب  از منقول مضامين اما

و...).  451و 450، ص2006هارون، ؛ ابن158-150، ص2006نيست (نمونه نك: حراني،  شام
دولة، الگفتني است كه در مصادر نصيري اخباري تناسخي از نعماني روايت شده است (عصمة

  بخش بعد). :و نيز ر.ك 621و  522ص ،2016

  »كتاب السبعين«نعماني و روايت  .2-2
 يبه احتمال بسيار قو كه - الدين اسرار حقائق غاليانه شديداً كتاب صاحب حراني، شعبهابن

نصيري و مصادر  روايات از )1393(نمونه قرائن: باقري،  - است العقول تحف مؤلف همان
، معاويةابن المراتب و الدرجابوالمطلب،  آداب الدينغلات ايشان مانند كتب اسحاق بصري، 

، 2006ها بسيار بهره برده است (نك: حراني، خصيبي و... و با ذكر نام آن الرسالة، الهفتكتاب 
 مختلفيهاي نقل و...). در عين حال مؤلف135، 119، 112، 108، 98، 95، 70-63، 60، 55صص
 الباري معرفة كتاب ) و145و  52، 51، 50، 38(همان، ص كافي كتاب مانند اماميه، كتب از

 و...) 135، 133، 130، 128-120، 93، 89، 79، 50، 48، 47، 38صعقيقي (همان،  عليبناحمد
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است و گاه صريحاً نام اين مصادر  بوده صادق ،امامي روايات اين نقل در ظاهرا كه هم دارد؛
ها با عنوان كتب اهل تقصير ). و البته از آن145و  128، 54كند (همان، صامامي را نيز ذكر مي

  ). 128و  12كند (صموحدين ياد ميو غير
، 94، 91جمهور، صاز ابن 23(همان، ص همام اسكافيبنمحمد از نيز متعدديهاي نقل او

 عقده،ابن ،مالك فزاري، و...)بناز جعفر 176، 162، 130، 129از حميري، ص 125، 107، 106
 131، 123، 119، 107، 92، 37(همان، ص هوذة نهروانيبناحمد ،)127و  95 و 94 ص همان،(
هستند (نك: معرفت،  الغيبةدر  نعماني مشايخ از كه دارد... همه از ابراهيم نهاوندي) و 134 و

اند (نمونه ) و فراوان خود از راويان مشتركي در دو كتاب روايت كرده22، 19، 16، 9، ص1397
  و...). 169، 154، 127، 57، ص1397قس: نعماني، 
ز كند، كه عموم آن اخبار اروايت مي »إبراهيمبندمحمّ ابوعبداالله« شعبه مستقيماً ازنيز ابن

، 97-95، 78، 55، 54، 46، 32-30، ص2016است (حراني، » ابو علي بصري«شخصي به نام 
دارد (مانند ربوبيت حجج:  وجود غاليانه اسناد با فاسد معاني و...) و در آن 169، 165، 157-158

   ).141و 139؛ اباحه: ص164، مدح غلو: ص97همان، ص
) مقصود 432، ص2006هارون، با عنايت به قرائن بالا و تصريح يكي ديگر از نصيريان (ابن

 ينا انتساب اسرار حقائقمؤلف  فاسد مذهب به توجه با اما از اين واسطه كاتب نعماني است.
 و مسخ متضمن نعماني از حقائق از همين روايات بخشي .دارد ترديد جاي نعماني به موارد
مؤيدي ، باشد صحيح نعماني به آن نسبت اگر و )؛158، 157، 78است (نمونه همان، ص تناسخ

ار، ابوعلي با راوي اين اخب .به نعماني است »التقوي و التسلي«پيش گفته  كتاب بر صحت نسبت
به بعد  علي البصريما از آنجا كه اين اسناد از ابواين نسبت در منابع اماميه شناخته شده نيست! ا

مصدر اين اخبار حقائق، كتابي  احتمالاًكند، و واسطه مؤلف تا او همواره نعماني است، تغيير مي
  از بصري باشد. 

تفاوت  ترينمهم، حقائق اسرار الديننعماني و  الغيبةالعلاء در بندر سندي مشابه از عبد االله
و حراني،  37، ص1397(نعماني،  همام استبنمحمدگيري ابو علي بصري به جاي ابوعلي ايج

از ابوعلي بصري از  حقائقدر  كه نيز از رواتي استموسي بنمحمد .)138و نك:  95، ص2006
همام از چنين نيز نعماني از ابن فرج المهمومدر  .)46او فراوان روايت كرده (نمونه: همان، ص

همام در بنبا اين وجود نسبت بصري براي محمد .)95ص ،1368طاوس، نامي روايت كرده (ابن
 حدثني«همام، در روايت مستقيم از ابن حقائقشعبه هم در شود، و خود ابنمنابع يافت نمي

علي بصري، ظاهراً ابوز به كار برده و مقصود او ا» همامبنحدثني ابوعلي«و » همامبنمحمد
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توان يي برخي از اخبار منسوب به اين دو نام، ميهرچند با توجه به اشتراك محتوا همام نيست.ابن
  احتمالاتي چون نشر كتاب او با نامي مستعار را مطرح كرد!

در شيراز كتاب سبعين را تحديث نموده  327چنين بنا بر سندي ابوعلي بصري در سال هم
) كه اين طبقه همان 210، ص2006(طبراني،  از كسي سماع نموده 240نيز در سالو شيخ او 
ور البته گرچه شاهدي بر حض .)380و 379(نجاشي، ص ) است336همام (مبنطبقه محمد

، 1397(نعماني،  گردش نعماني در شيراز حضور داشتهاما شا همام در شيراز نيافتمبنمحمد
و با منطقه فارس را همام نيز احتمال ارتباط انين مجوسي و ايراني بودن جد ابن. همچ)62ص

به بغداد و اسكاف  اما با اين حال او در منابع امامي .)380و  379شي، ص(نجا تقويت مي كند
  ).339ص، داود(همان؛ نيز ابن منسوب شده است

وعلي بصري اب» معروف به سبعين«يكي ديگر از حرانيان نصيري، روايتي تناسخي را از كتاب 
  تواند منبع اين اخبار باشد: و با ستايش او آورده كه مي

هي   البصري نضَّرَ الله وجهه في كتابه المعروف ʪلسبعين ϥن السلسلة قال أبو علي«
كلُّ صنفٍ يدخله يرُدُّ فيه سبعين مرَّة مثال ذلك أن يدخل إلى صورة الغنم فيرُدُّ في 

الغرق وأكل الذبح و ذكراĔا واʭثها وصغارها وكبارها سبعين مرَّة، يجري عليه فيها 
 ،الف-2016؛ حمين، 42، ص2016ني، (حرا» ...ثم يخرج السبع والموت،

  ). 42ص
آمده » كتاب شرح السبعين«اي از الأعياد طبراني تك خبري طولاني با عنوان در ابتداي نسخه

). نصيريان اسنادي 210، صالف-2006شود (طبراني، شروع مي» ابوعلي بصري«كه سندش از 
؛ 462، ص2006هارون، اند (ابنشروع نموده» عبد الملك بصريبنجعفربنعلي محمدابو«را از 
؛ 281؛ رداد، ص141، ص2006و قس: حراني،  649و  598، 389و  55، صص2016الدولة، عصمة

كه مؤيدي ديگر بر  )43ص، ب-2016 ؛ طبراني،164، ص2006و به صورت مختصرتر: حراني، 
» البحث والفحص «و » كتاب السبعين«نسبت كتابي به او است. در مصادر متأخر نصيري عنوان 

  ). 86، ص2016معمار، نسبت داده شده (ابن 1»عبد الملكبنجعفر«به 
                                                 

شايخ مهم ابو علي محمد» محمد (بن) مالكبنجعفر«در نگاه نخست اين نام ما را به ياد . 1  مي اندازد، اما بنا بر قرائني همامبناز م
صود محمد شت، در اينجا مق ست، و جا ندارد كه احتمال دهيم اثر به جعفربنجعفربنكه گذ باب  مالك هرچند ازبنعبدالملك ا

 اشــتباه همام باشــد. به مانند نســبتنســبت تأليف يك كتاب به اولين راوي مذكور در نســخه بوده باشــد، (و منظور از ابوعلي، ابن
 به منسوب فضائلال، بسطامابن به الائمه طب ،مفيد شيخ الإختصاص به، همامبنمحمد به نسبت كتابي به اولين راوي آن: تمحيص

، 1ج ،م1992 (ضــيائي، خلاد اســحاقي منســوب اســتبنبه اســماعيل» الفحص و البحث«چنين كتابي با عنوان شــاذان و...) همابن
  .)183ش
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مين دهند كه ظاهراً هارجاع مي» كتاب السبعين«سران غلو در موارد متعددي خواننده را به 
؛ مجهول، 65ب، ص-2006از خصيبي؛ طبراني،  12و  2صص، ج-2016كتاب است (جلي، 

  و حاشيه حريري).  87، ص2008
ه كريه ثابت بدانيم، براي احتمال آناين وجود اگر تداول همين كتاب غاليانه را نزد نصيبا 

 افيكشعبه اخبار كتاب نام نعماني در طريق تا كتاب جعل شده باشد، چه وجهي وجود دارد؟ ابن
از  41 و 37 صص، 2016؛ 50ص، 2006كند (حراني، يگري روايت ميرا از اشخاص د

محمد). اگر صرفاً به بنعلي 50، ص2006قس:  ،احمدبناز علي 134 و 42، صاحمدبنجعفر
كه نعماني نيز يكي از راويان  -دنبال جعل نام او به عنوان شيخ خود بود، آيا در روايت از كافي 

اند كه شخصيت مطرحي چون نعماني داشت؟ شايد نصيريان متمايل بودهاولويت نمي - آن است
توان و غلو جلوه دهند. در حد اطلاعات موجود، در اين زمينه نمي را از روات موضوع تناسخ

  قضاوت كرد.
ده، اما نيام الغيبةاز نعماني از ديگر مشايخ او نيز گرچه در  حقائق اسرار الدينتنها روايات 

يونس بناالله عبدبنالواحد ). و به روايت از عبد129، ص2006اشكال محتوايي ندارد (حراني، 
، 36، 35، 28صص، 1397الموصلي از مشايخ پر روايت نعماني در الغيبة است (نك: نعماني، 

، 1373و...) اين شيخ در گزارشي توسط تلعكبري توثيق شده است (طوسي،  68، 58، 43، 38
 الغيبة) اما قابل توجه است كه با وجود روايت گسترده 128، ص1411حلي، علامه، 431ص

) در ديگر مصادر امامي به صورت بسيار نادر از او روايت مورد 50از عبدالواحد (حدود نعماني
جنيد . تنها ابن)328و  98صص، 1، ج1410؛ كراجكي، 312، صب-1413، شده است (مفيد

  ). 172، 146، 139صص، 1365نجاشي، ( واسطه روايت چند كتاب قرار داده اسكافي او را
ورد توجه نصيريه) و تحديث از حضورش در حلب (منطقه م كه تلعكبري خود ازجالب آن

ها با اطلاعات مصادر نصيري اين و )105، ص1411طاووس، خبر داده است (ابن الواحدعبد
در منابع امامي ناشناخته است؛ اما نصيريه چند متن مهم الواحد نيز گرچه پدر عبد خوان است.هم

؛ طبراني، 377، 176، 357، ص2007خصيبي، ؛ 9، صب-2006كنند (جعفي، وايت مياز او ر
: ذكر كنيه موصلي براي او و 12، ص2008؛ مجهول، 15، ص1958، بعمره، 117، صج-2016

هم خود در انطاكيه). برخي از غلات يونس الموصلي را نيز از رجال م 340حضورش در سال
  ).291، صالف-2006اند (جعفي، شمرده
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  »المقنّع كتاب«و  نعماني» رسالة الإخلاص«. 2-3
م ابراهيبنأمير ابوالفتح محمد از اثري نسخه سخن از برجاماندن نصيريه، معاصر فهارس در

 غيرغاليانه ازهايي بخش العلويين اعلام معجم مؤلف. آمده است چهار قرن در محدثي النعماني
 خور در نكته 2.و به وجود آثار ديگري از نعماني نيز اشاره نموده است كرده روايت نسخه را

 اوانفر اسلامي، روايات به پرداختن از گذشته مؤلف آن كه است اين نسخه آن روايت در توجه
 بين گرچه كه ). رويكردي54، ص4، ج2002علي،  :(ر.ك كندمي قول نقل يونان فلاسفه از

نيست (نك: خصيبي،  كم مواردش نصيريان آثار در اما خورد،نمي چشم به دوره آن عالمان امامي
-21، ص2016الدولة، ؛ عصمة385تا، ص؛ بغدادي، بي263، 255-253، 241، 235صص، 2011

  و...). 347، 301، 232، 23
) توسط 56، 59، 57صص، 4، ج2002هايي از همين فرازها (علي، با توجه به روايت بخش

، 1نعماني است (عباس، جمنسوب به  رسالة الإخلاصديگر مؤلفان نصيري، اين نسخه برجامانده 
 عن النهي« :1580ص، 4، ج1255، 886ص، 3ج، 666، 535، 486ص، 2ج، 443، 302صص

  ).18، صد-2016؛ حمين، »الخلق حسن« :569ص، 2؛ ج»الجدال
گاه تعابيري كاملاً نصيري و  الإخلاص رسالةدر روايت ديگر مؤلفان معاصر نصيري از 

: والصفةَ ،السين: المواقع إن: الإخلاص رسالة في الفتح أبو الأمير قال«شود؛ مانند: غاليانه ديده مي
 ،»الإخلاص«و يا در ادامه خبر تقيه  )46ص، 2016، ربيع( »المؤمنين أمير: المَعرفَة وقرار، الميم
). و يا از 185ص، 1اند (عباس، جايشان را آورده تكويني ولايت و ابوذر و سلمان بودن فرشته
 ارههمو) علي( االله كه اندروايت كرده) االله رسول( ميم سيد از »اسحاقيه شيعه از جماعتي«آن از 

در خبر آمده است (عباس،  احزاب جنگ از مثالي و است جنگيدهمي پيامبرانش پيشاپيش در
  ).229ص، 1تا، جبي

 التوحيد أهل كتب فهرست« در) ق725(الصوفي  معماربنالدين جلال پيشتر أبوعبدالله
 »لنعمانيا إبراهيمبنمحمد الفتح أبي« را اثر» الإخلاص رسالة« و »المقنعّ كتاب«، »مصنّفيهم وأسماء

مؤلفان  تأليفات نام فهرست اين كه است حالي در . اين)84ص، 2016معمار، ابن(شمارد مي
  .است نياورده را حراني شعبه فرزندان آثار از نصيريه همچون مطرحي

                                                 
ا كنون ، تزني با كتابخانه اسد در دمشق و...رنده، و نيز تماس با چند نويسنده سوري و علوي و راي. با وجود تلاش مكرر نگا2

  نرسيده است. سطوراين  نگارندهچه خواهد آمد، به دست اطلاعاتي بيش از آن
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) از 1398در مورد غدير (ر.ك: اكبري،  كنار بحث اخبار غالياندر  الأعياد در نسخه مجموع
غاليان) هم آدابي ذكر مي كند و به مناسبت از كتاب المقنعه نعماني ياد كرده اخبار اهل ظاهر (غير

  است: 
فإن كل ما رويناه فأهل الظاهر مجمعون على صحته، والخاصة الذين هم أهل «

 ت قدرته، متمسكون بظاهر سنته، متحققونالباطن عالمين بما أمر به المولى جل
 بوعبداللهابباطن معرفته ومقرون بتوحيده وألوهيته، ولقد لخصنا هذا القول مما رواه 

محمد النعماني رضي الله عنه في رسالته المقنعة قال: إذا ارتفع النهار من اليوم بنمحمد
، 2006و، ؛ هم80ص ،1943(طبراني، » ...الثامن عشر من ذي الحجة فاغتسل

  ). 105ص
تر بودن نام نعماني، نام آيد ناسخان نصيري نسخه الأعياد، به خاطر مأنوساما به نظر مي
فيد، (نك: م نعمان) را با آن خلط نموده و خبر مقنعه را به نعماني نسبت دادهبنشيخ مفيد (محمد

ر كلام مصنف بر اند. در حالي كه چنانكه از ظاه) و خود ترضي را افزوده204، صد-1413
 ،1943دانسته (طبراني، را اهل ظاهر و طبعاً فاسد المذهب مي المقنعهآيد او در اينجا صاحب مي
ي به نعماني در مصادر متأخر نصير المقنعتوان احتمال داد نسبت كتاب ). بر اين اساس مي81ص

ن سهوي نيست. با چني معمار متناسبتر نصيريان توسط ابننيز اشتباه باشد. البته ذكر كتب مهم
ب ابي طالبنابو الفتح محمد«نيز از اثري از  النسب العاليخصوصاً كه گفته شده زجاج در 

، 4، ج2002نام برده، و به صورت احتمالي او را از شاگردان خصيبي شمرده، (علي، » النعماني
، مقدمه، 1429داده (خصيبي،  را بدو نسبت» المقنع«نيز  خير الصنيعة) و صاحب كتاب 54ص
است و اينكه كنيه پدر نعماني » ابراهيمبنمحمد«و » ابي طالببنمحمد«كه شاهد اتحاد  )49ص

  ابو طالب باشد. هر چند در مورد كنيه پدر نعماني در منابع اماميه مطلبي نيافتيم.

  شاگرد خصيبي .2-4
 و )399مجلي ( كنار در »الخصيبي حمدانبنالحسين االله عبد أبي السيد أولاد« معمار در فصلابن

، 2016معمار، است (ابننام برده » ابي طالب النعمانيبنابي الفتح محمد«از  شعبهابن و جسري
تر نصيريه كه ظاهراً مقصود همان كاتب نعماني است؛ چه آنكه در منابع متقدم )88و  87ص

 أبي پيشواي نصيريان گزارش شده است. از) 358 يا 146 يا 334ارتباط نعماني با خصيبي، (م

 اند:القطيعي چنين روايت كرده البغدادي الحسنبنمحمدبنمحمد الله عبد

مَ هياإبر بنمحمد ابوعبداللهحدثني  :قال الحسنِ البغداديبنحدثني أبو الفتحِ محمد«
، للمعنى العبادةُ : قالَ ف، النعماني قال: سألتُ السيدَ أʪ عبدِ اللهَّ الخصيبي عَنِ العبادةِ 
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..» .ذلكَ  ونَ يك أنْ  ʪللهَّ  أعوذُ : فقالَ  شِركَةٌ  هذه سيدي: فقلتُ ، للإسمِ  والسجودُ 
  .)170، ص2016الدولة، (عصمة

البته در اين گزارش گويا نعماني به خصيبي اشكال كرده، و اين در سنت نصيريان رايج 
يده مقام سيادت خصيبي تأكيد شده، و البته عق نيست. در تكرار اين گزارش باز از زبان نعماني بر

ولة، الدنصير آمده است (عصمةاز او نقل شده و در ادامه رواياتي در بابيت ابن» ميم«شرك آميز 
  ).92و نيز نك ص 275، ص2016

  همراه جلي .2-5
 يمإبراهبنمحمد االلهأبو عبد«) نيز نام 399علي جِلّي (مبندر مشيخه پيشواي نصيري، محمد

حمدان خصيبي او ملاقات بنها را در دوره حيات حسيندر ميان شيوخي آمده كه او آن» النعماني
نيز » برادران«در ميان » ابوالفتح«كرده است. و با اين حال در ادامه باز همين نام را البته با كنيه 

  ذكر كرده است: 
 إبراهيمبنمدمح عبداللهأʪو  ...حمدانبنالحسين عبدالله أʪ شيخي الشيوخ من لقيت«

، الخصيبي تلميذ النعماني إبراهيمبنمحمد الفتح أʪ الإخوان من والنظراء، النعماني
ʪمحمد وأ ʪجعفر وأ ʪج-2016(طبراني، ». ...الحراني شعبةبنعليبنالقاسم وأ ،
  ).197ص

ا ب از مشايخش بعد از ذكر نام چند كتاب او، جلي شيخ در ترجمه، العرفان منابع كتاب در
 ابراهيمبنمحمد وعبداللهاب...  ʪقيهم ومتع ماضيهم الله رحم الشيوخ من لقيته الذی« اندكي تفاوت با تعبير

 جلي ويژه جايگاه رب و نيز برده؛ نام »تح النعمانی، تلميذ الخصيبیالخوان، و ابو الفبنالنعماني، و النصر
مصدر اصلي او همان  احتمالاً) و 194، ص2005است (حسن،  كرده تأكيد حمدان آل حكام نزد

  گزارش پيشين است.
نار هم به الفتح صريحاً در كو ابو ابوعبدااللهدو كنيه  الرسالة المصريةدر منابع نصيريه مانند 

ها ؛ در زمينه تعدد كنيه522، ص2016الدولة، ابراهيم نعماني نسبت داده شده (عصمةبنيك محمد
). و لذا شايد در گزارش فوق تصحيفي رخ داده 33، ص1382براي يك شخص نك: پاكتچي، 

شام وزير ال(«ي است؛ خصوصاً كه علاوه بر اتحاد طبقه و مصاحبان، اشتراك در منصب حكومت
مؤيد اتحاد دو عنوان است؛ و در اين حد از اشتراك دو نام داعيه بر » أمير ابو الفتح«و » ابوعبداالله

  توضيحي بيشتر (از سوي جلي) در مورد دوگانگي در غير مقام اختصار، دور از انتظار نيست. 
ه بوده كه اين نكت توان گفت تكرار نام نعماني نه از تصحيف بلكه براي اشاره بهالبته مي

س اخبار مختلف هم بوده كه بر اين اسا» النظراء من الإخوان«نعماني در عين شيخوخت، از 
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رخي كه بقابل توجه اينكند. در اين وجه ترديد ايجاد مي هرچند طبقه نعمانيافتند، سازگار مي
  ).232، ص1، ج2013معروف، اند (آلنيز نعماني را جانشين جلي در فقه شمرده

  وزير غالي شام؟! .2-6
 مقاتلبنالحسنبنمحمد الفتح ابو، وصيت پير و مرادش، الرسالة المصريةعصمة الدوله، صاحب 

» عنهماهللاسامي مشايخ مؤمنين رضي«كند، و آن را حاوي مستقيماً روايت ميالقطيعي را  البغدادي
 كند و بعد از نام بردن از اقطابو با ترضي و ترحم بر ايشان معرفي مي» شيوخِ فضل و ايمان«و 

  هد: داي را به نعماني نسبت مينصيريه مانند جلي و خصيبي، ديگربار چنين ذكر غاليانه
 مَنْ : لي وقال يةَ إنطاك في الشامِ  وزيرَ  النعماني إبراهيمَ بنمحمداً  اللهَّ  عبدِ  أʪ لقيتُ «

 الملائكةُ  سمَّتهُ ، نستعينُ  و إʮكَ  عليُّ  ʮ نعبدُ  إʮكَ : مرَّةٍ  ألفَ  وليلةِ  يومٍ  كلِّ   في قال
 وقال إنطاكيةَ  في معه وهو النعماني إبراهيمَ بنأحمدُ  أخاهُ  ولقيتُ ، العالمينَ  ربِّ  وليُّ 
 كلاهُ   معبودٌ  ʮ عليٌّ  ʮ محمودٌ  ʮ محمدٌ  ʮ: مرَّةٍ  ألفَ  وليلةِ  يومٍ  كلِّ   في قال مَنْ : لي
  )665، ص2016الدولة، (عصمة» اللهَّ 

مشايخ  در ميان» ابوعبداالله«نيز البته با كنيه نا شناخته » همامبنمحمد«در ادامه همين مشيخه 
در كنار اتهام كلي نصيريان  ).666، ص2016الدولة، (عصمةشود نصيريه ذكر، و فضلش ستوده مي

كند، اين است كه در يد جدي ايجاد ميچه كه در اين گزارش ترددر جعل مطالب غاليانه، آن
ها را ملاقات نموده در ذكر ادامه همين مشيخه بعد از مشايخ نصيري و اسحاقي كه بغدادي آن

، 2016الدولة، حنبل و... نام مي برد! (عصمةبنملاقات شدگانش از اهل ظاهر از ثوري و احمد
، 6، ج1410سعد، ونه نك: ابنكه طبقه آن رجال بسيار قديمي تر است (نم) حال آن680ص
  ).350ص

بت جعلي بودن نس دعاياما گذشته از مطلب باطني فاسدي كه به نعماني نسبت داده است، ا
قدري سخت است؛  -به خاطر آشكار بودن چنين مناصبي نزد اهل هر دوره–وزارت به نعماني 
نعماني باشد. » كتابت«اي در مورد منصب مبالغه» وزارت«توان احتمال داد كه هر چند كه مي

؛ 383، ص1365شود، (نجاشي، شناخته مي» الكاتب«چنانكه او در منابع اماميه و نيز عامه با وصف 
) و گذشت كه در مصادر ديگري نيز 340، ص42، ج1413عساكر، ؛ ابن127، ص1411طوسي، 

ه نياستعمال ك نعماني امير خوانده شده، كه همگي اشاره به جايگاه حكومتي او دارد. هم چنين
حسيني جلالي،  نك:براي نعماني نيز چه بسا به همين خاطر باشد ( ابوعبداهللالفتح در كنار كنيه ابو

شود كه از كساني با وصف امير ابو . زيرا موارد ديگري نيز يافت مي)21-16الكنية، ص-1409
الدولة، ؛ عصمة149ص ،4، ج2002اند (علي، اند و يا قاضيان را با اين كنيه خواندهالفتح ياد كرده
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، 3؛ ج468، ص2؛ ج134، ص1، ج1368؛ قمي، 276، ص2008يلمي، ؛ د641و  35، ص2016
  ). 411ص

 1، صج-2016اند (قس: طبراني، اشتههاي ديگري نيز دبه ويژه اينكه برخي از ايشان كنيه
لبي) امير گذشت كه نعماني با مهلهلي (مه )383تا، صبا بغدادي، بي 66، ص2016و صويري، 

طبريه نيز مرتبط بوده است. مؤيدي ضعيف براي اين ارتباطات او با مواضع قدرت اين است كه 
معروف به وزير مغربي، نوه دختري نعماني نيز به عنوان يك وزير  عليبنحسينبنعليبنحسين

  ). 384، ص1365نجاشي، معروف است (
پدر و جدش را از كاتبان امير سيف  نيز در ترجمه مفصل وزير مغربي، بغية الطلبصاحب 

اي كه از او روايت نموده به قدرت پدر ) و در رساله2532تا، صالعديم، بيالدولة شمرده، (ابن
). محل ولادت 2536و جدش و نيز املاك موروثي او در نعمانيه اشاره كرده است (همان، ص

  ).2538، صاو نيز به مانند نعماني حلب (يا مصر) دانسته شده است (همان
 الغيبة منفي موضع توان، ميشواهد گرايش نعماني به حاكمان اين مقابل در ايقرينه عنوان به

ي، (نعمان گرفت نظر و همكاري با آن را در قائم عج قيام از پيشهاي قيام به نسبت نعماني را
 ةالغيب مصادرو برخي از  شيعه روايي مجامع در روايات گونه اين نمونه و )5باب ،111، ص1397
 اشكالي نكته اين آيدمي و...) اما به نظر 310، 294، 265، 264صص، 8، ج1407كليني،  (ر.ك:

 مرشع مختلف دوران در مسائل اين به نعماني رويكرد اولاً زيرا؛ كندنمي ايجاد پيشين قرائن در
 است. نآ رهبري يا و همراهي وها قيام اصل به ناظر گفته پيش روايات ثانياً. نيست روشن ما بر
 وزارت حد در حتي جايگاهي تصدي جواز در متعددي رواياتها آن مشروعيت عدم فرض بر اما
 )192، ص17، ج1414(حر،  است شده وارد دشوار بسيار شرايطي با البته و باطل اهل حكومت در
 است هورمش آن به... و نجاشي، بزيع، ابنيقطين، ابنسنانبناالله عبد مانند اصحاب بزرگان عمل و
توان احتمال داد كه نعماني نيز وجهي براي تصدي ) و بر اين اساس مي331، ص1365نجاشي، (

  مناصب حكومتي مانند كتابت و شايد وزارت در نظر داشته است.
 هليمهلكتاب الإخلاص) ارتباط او را با  احتمالاًبرخي از تراجم نصيري از كتاب نعماني (

..)» .وذكرها(أنشدني أخي رائق المهلهلي أبياتاً من الشعر «اند: روايت نموده از مشاهير نصيريه
ة سيف الدول ) بنا بر منابع نصيريه مهلهلي پيش از استيلاي144و  54، ص4، ج2002(علي، 

). صاحب 275، ص2008؛ ديلمي، 143بر حلب، امير طبريه بوده است (همان، صالحمداني 
  كند: ت حلبي نعماني و اقامت او به اتكاي آثار تأكيد ميبر اصال معجم اعلام العلويين

ʬر إلى أنه حلبي الولادة والمقام والانتقال لم أعثر على مكان ولادته ولا تدل الآ«
  ).61، ص2002(علي، » على مكان وفاته أو ʫريخها
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  قرائن پراكنده ديگر در نسبت غلو .2-7
(االله) در نور (حجت) در همه اكوار » معني«ق) نظريه نصيري ظهور 1295حسين أحمد (م شيخ

 ابراهيم النعمانيبنمحمد الفتح أبو«و ادوار و نظر كردن خلق به او با عقول و حواسشان را به 
  ).125ص، ب-2016است (حمين، داده نعماني نسبت» روحهااللهقدس

 كه بنا بر آن ازغاليانه ديگري را نيز از نعماني روايت كرده،  - هاي صوفيانههمو استدلال
تواند صفت خداي قديم را بشناسد، و تناسخ مكرر بر عجز او جا كه مخلوق محدث نميآن

اين ناگزير است براي دلالت بر خداوند به اسماي ظاهر او پناه ببرد. چرا كه افزوده است؛ بنا بر
بينند. ت خداند ميشناسيم... بنا بر اين برخي حقيقت نورانيت و ربوبيما تنها موجود ظاهر را مي

د. ياببيند. و برخي هم هردو را در ميو برخي تنها بشريت و تصوير خداوند (در حجج) را مي
بيند و ربوبيت را انكار كي كند، منكر توحيد است (حمين، ولي كساني كه حجج را مربوب مي

  ). وي در ادامه از تعليل چنين نتيجه مي گيرد: 366ص، ج-2016
 الإمكان سببح يراه كلٌّ   للعيان موجودٌ  ظاهرٌ  تعالى الباري أن القول لهذا فثبت «...

 والنورانية شريةʪلب يراه من ومنهم والربوبية النورانية وهي ʪلحقيقة يراه من فمنهم
 ومنهم، رانيتهنو  وينُكر فقط ʪلبشرية يراه من ومنهم، التصوير من رأى عما وينزّهه
 في لمنازلا لتفاوت وذلك مطلقاً  وجوده وينُكر ربٌّ  أنه يعتقد ولا مربوʪً  يراه من

   .»معرفته
هاي اخير در شناخت خدا با تصاوير از معتقدات نصيريان و نيز برخي صوفيان است. فراز

اين دو گزارش نيز مي تواند برگرفته  .)197، ص2006، حراني، 125، ص1، ج1946عربي، (ابن
  هر چند شاهد روشني در تعيين مصدر نداريم. از رسالة الإخلاص منسوب به نعماني باشد.

چنين علاوه بر كاتب نعماني، در منابع نصيري نام چند نعماني ديگر از جمله برادر هم
» مانيعيسى النعبنالحسينبنعليّ  القاسم أبي«به نام  ديگري نعماني مورد بحث و نيز شخص

 غلات و...) كه حتي شيخ 520، 224، 97، 52، 51، 14، ص2016الدوله، شود، (عصمةمي ديده
را » نعمانيةال«رساله  -كه پيشتر سخن از ارتباط او با كاتب نعماني گذشت-الجلي،  عليبنمحمد

). 96، ص2016الدولة، و نك: عصمة 303، صب-2006نگاشته است (جلي،  براي او
، 2008؛ ديلمي، 93، ص1943ني، عثمان نعماني شاعر نيز يكي از اين رجال است (طبرابنابراهيم

  ).278ص
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  هاي شاميمؤيدات اخبار اماميه در مورد گزارش .3
  شناسايي راوي كتاب الغيبة .3-1

  : است آمده الغيبةدر مقدمه كتاب 
 حدثنا قال الله حمهر  القناني قرة أبيبن يعقوببن عليبنمحمد ابوالفرج الشيخ حدثنا«
 النسخة ذهه كتبت  و أصله من اللفظ و الكاتب البجلي عليبنمحمد الحسين أبو
(نعماني، » لببح النعماني إبراهيمبنمحمد ابوعبدالله حدثنا قال أصله في ينظر هو و

  )18ص ،1397
) 399الجلي(م عليبنمحمد نام ابوالحسين با البجلي عليبنمحمد ابوالحسين شباهت نام

وده، ب نيز بزيسته و در حلميكه در همين طبقه  عهد خصيبي و پيشواي مشهور نصيريهولي
، 2008؛ مجهول، 6، ص1958؛ بمعمرة، 184، صب-2006؛ حراني، 23، صالف-2016(طبراني، 

، 2005؛ حسن، 262و198ص، 1343؛ الطويل، 13، ص4، ج2002؛ علي، 158و11ص
) تأمل برانگيز است! خصوصاً وقتي كه در منابع نصيريه گزارش حضور نعماني و 162و192ص

، ج-2016 اند (طبراني،افلي مشترك وارد شده، و نعماني را شيخ جلي دانستهجلي در مح
، 2013معروف، ). علاوه بر حلب، حضور جلي و نعماني در انطاكيه نيز گزارش شده (آل197ص
  ). 665، ص2016الدولة، عصمةو  233، ص1ج

دارد، راوي الغيبه نيز كاتب خوانده شده است كه اشاره به جايگاه حكومتي دبيري 
شود (نمونه: خصيبي، ) و در بسياري از سران نصيري ديده مي108-101، ص1393(فرهمندپور، 

، 2016؛ 23، صالف-2016؛ طبراني، 338و 323، ص1419؛ 33و32، ص2016؛ 71، ص2006
؛ 91، 27، 2، 1، ص2016؛ طرابلسي، 88ص 2016معمار، ؛ ابن185، ص2006؛ حراني، 195ص

 نزد جلي ويژه ). جايگاه164، ص2005؛ حسن، 24، ص2014ي، ؛ جسر198، 1424الطويل، 
ا ج) نيز ظاهراً مرتبط با منصب او بوده باشد، تا آن194، ص2005(نك: حسن،  حمدان آل حكام

كه او متصدي خرج زكات دولت سعد الدولة حمداني و حتي استاد او شمرده شده است 
شعبه از معدود نصيرياني است مانند ابنكه جلي به ). ديگر اين231، ص1، ج2013معروف، (آل

، الف-2006برجامانده است (جلي،  كه شواهدي از توجه ايشان به مصادر و اخبار امامي
  و...). 196، 194-193، 181، 175، 172-170، 165صص

نعماني اين راوي با  الغيبةطوسي و برخي از نسخ  الغيبةنجاشي و  رجالبا اين وجود در 
حاشر؛ از ابن 257و127، ص1411نسبت شجاعي است؛ نه بجلي (طوسي، همين نام ولي با 

غير از روايت » شجاعي«). متأسفانه در منابع امامي اطلاعاتي در مورد نام 18، ص1397نعماني، 
اهد جلسه ش - شايد در جواني -الغيبه توسط او به دست نيامد. البته بنا بر گفتار نجاشي هم 
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نجف بوده است. و نسخه قرائت شده توسط فرزند اين راوي قرائت الغيبة بر اين راوي در 
  ). 383، ص1365الحسين) به نجاشي رسيده است (نجاشي،  ابوعبداالله(

) و اتفاق آن با 314، ص16، ج1390چنين با وجود قدمت نسخه نجاشي (نك: درايتي، هم
نسخه الغيبة طوسي در نسبت شجاعي، و تكرار چهار باري آن در رجال نجاشي احتمال تصحيف 

طرح توان اين احتمال را منمايد. با تضعيف احتمال تصحيف ميبعيد مي» الشجاعي«به » الجلي«
ش (از شام) به عراق، نسبت ديگري را برگزيده تا شهرت نصيري او برايش نمود كه جلي در سفر

) اما ارتباط 131، ص2005مشكل ايجاد نكند، (نمونه استفاده از نام مستعار در نصيريه: حسن، 
گير، نجاشي با فرزند راوي الغيبة نعماني چگونه با اتحاد راوي با فرزند جلي رجالي سخت

تحرز نجاشي از متهمان بعد از آشكارشدن قرائن ضعف بوده (نمونه: سازد؟ اما بايد دانست مي
  ). 396نجاشي، ص

شعبه در ارتباط خود با اماميه تعاليم مذهب چه بسا برخي از نصيريان مانند جلي، ابن
به  منسوبهاي آثار اين مطلب با توجه به تفاوتاند. داشتهد را كاملاً مخفي مياختصاصي خو

) با اين وجود نسخه گرفتن نجاشي 4و 2، 1، ش1398نك: اكبري، ( ه استهر يك از آنان موج
دهد، چه آن كه خود نجاشي از فرزند راوي الغيبة صحت مذهب او را در نظر نجاشي نتيجه نمي

ا از ر» مضطرب«و » الرواية و المذهب فاسد«هاي اصلي اثر مؤلفي كند كه گاه نسخهتصريح مي
و چه  )1262ش ،461ص، 698ش ،268ص، 1365، است (نجاشي مستقيماً از خود مؤلف گرفته

 ،268، صنجاشي :بسا او به طور كلي به جمع آوري نسخ مؤلفان اهتمام داشته است (ر.ك
وي يك را مدح داشتن برخي از مرويات غاليانه در كنار آثار غير غاليانه، با ). نيز فرض699ش

 يان به روايت بسياري از ثقات و روات سرشناسمانند نعماني منافات قطعي ندارد؛ چنانكه رجال
-3، بخش1397(نك: اكبري،  اندنمودهاز ضعيفان و متهمان، يا وجود مناكير در اخبار ايشان اذعان 

4-2.(  
احبان بنام قنائي، خود از مص ابوالفرجشايد اينكه راوي نسخه فعلي الغيبة (با ضبط البجلي) 

كه دو نكته مهم را در مورد او را تقويت نمايد، چه آن» الجلي«نجاشي بوده است، ترجيح نسبت 
» كاتب«نيز به مانند نعماني و نيز راوي مستقيم الغيبة  ابوالفرجكه بايد در نظر داشت: نخست آن

نف تر او با اين صمال ارتباطات ويژهخوانده شده، كه با توجه به حكومتي بودن اين جايگاه احت
) 398(نجاشي، ص داشته است» معجم رجال أبي المفضل«شود. و ثانياً او اثري با عنوان تقويت مي

توان اين احتمال كه با عنايت به معاصرت او با ابو المفضل شيباني و تأليف اثري مختص به او، مي
  ه است. را داد كه او با شيباني به طور خاص مرتبط بود
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بزرگان غلو مانند شلمغاني در دوران استتارش مرتبط دانيم كه شيباني نيز با از سويي مي
قنائي با نسبت اصلي  ابوالفرجتوان احتمال داد كه مي ). پس379، ص1365بوده است (نجاشي، 
، شتر از نجاشي بوده باشد. چه آنكه نجاشي و استاد مهمعلي جلي) آشنابنراوي الغيبة (محمد

ه، شعباي از سران نصيري پس از خصيبي (مانند جلي، جسري، ابنغضائري هيچ ترجمهابن
تر ايشان را اهميتاند. در حالي كه تا پيش از آن حتي رجال كمطبراني و...) به دست نداده

). و اين 67؛ نجاشي، ص99و54، و نك ص81، 79، 47، ص1364غضائري، اند (ابنشناسانده
؛ 95و27، ش2006ره مرتبط باشد (نك: طبراني، دت كتمان نصيريان از اين دوتواند با شمي

  ).140و139، ص2006حراني، 
گفتني است كه در منابع دستياب نصيري نام و نشاني از عنوان شجاعي يافت نشد. البته كنيه 

مؤيد اين است كه جلي فرزندي به نام حسين داشته باشد، اما در فهرست اولاد  ابو الحسين
، 2016معمار، ابن :خورد، (ر.كلجلي، (يعني شاگردان او) نامي از فرزندان خوني او به چشم نميا

م اند. با اين وجود تراجتواند مؤيد آن باشد كه در ميان نصيريان شام مشهور نبوده) كه مي88ص
قة مة ثعلا )اॼسلامعൎه(كان«حسين فرزند جلي را با اوصاف نگار مشهور علوي، حسين حرفوش ترجمه 

، 2013معروف، است (آلآورده» 355ليف حسنة مشهورة ولد نحوأفيلسوفاً حكيماً شجاعاً. له ت
  ). 138، ص4، ج2002؛ علي، 255، ص1ج

تواند اشاره به شهرتي خاص گرچه نزد ما جداً غريب است، اما مي» حكيم شجاع«تعبير 
 رفته از آن باشد. بنا بر اين بادر منابع امامي برگ» شجاعي«براي فرزند جلي باشد؛ كه وصف 

توجه به مجموعه قرائن فوق (اتحاد نام خود راوي، پسر، پدر، كنيه، نسبت، شهر، طبقه، راوي 
توان گفت ظاهراً راويان الغيبة مرتبط، منصب حكومتي، گرايش به روايت اخبار امامي و...) مي

ه اند. و با توجنام شجاعي شناسانده اند، كه البته در بغداد خود را باهمان جلي و فرزندش بوده
به شدت پراكندگي قرائن در مورد جلي و نيز نيافتن شواهدي از استفاده نصيريان از نسخه الغيبة 

كه نزد اماميه جايگاه  ـ نعماني، اين احتمال وجهي ندارد كه نصيريان اوصاف راوي الغيبه را
  جعل كرده باشند.گردآورده، و براي پيشواي سرشناس خود  - روشني ندارد

  الغيبة و راويان اختصاصي غلو .3-2
در منابع اماميه روايت از برخي از سران غلات به كلي متروك است. اما گاه روايت از آنان در 

ه نحوي جعفر كه ببننعماني در بابي در مورد وصايت موسي الغيبة ميان نصيريان رايج است. در
 رارهز از نعماني. است بدون سند آمده متعارف غير شكلي به رد بر اسماعيليه است، گزارشي

 امام حضرت كه بودند نفر سي تا... و حمران رقي، داوود مفضل، مجلسي در كه نموده روايت
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 عرفيم حق بر ولي را ൎه اॼسلام)ع (كاظم امام پايان در و دهدمي جمع نشان را اسماعيل جنازه ൎه اॼسلام)ع ( صادق
گويد حديث را نزد برخي ) و تنها بعد از ذكر حديث مي328ص ق،1397(نعماني،  ...و كندمي

كه  ـ از برادران يافته و بدون نام بردن از او گفته كه آن شخص آن را از نسخه ابو المرجي تغلبي
روايت نموده و او با قالبي غريب سندي تا زراره داده كه همه راويانش نيز به  - شناسيماورا نمي

  اند. و مجهولمتهم به غل» صدقهبنمحمد«جز 
» لمنذرابنالحسن«المرجي گويد حديث را بر برخي از اصحابش عرضه نموده و او گفته ابو

منذر زيادتي براي خبر خبر را به اسنادش از زراره روايت نموده است. در ادامه همين سندِ ابن
 د خبر مانندآورد كه شايشود، كه اين احتمال را به ذهن ميدر مورد چيرگي صاحب الأمر ذكر مي

باب جعفر است. اما در قديمي ترين نسخه الغيبة ابنبنبرخي اخبار واقفي ناظر به حضرت موسي
به كلي از كتاب افتاده است. و از باب تنها همين فراز در مورد نسخ برجامانده؛ ولي خبري از 

در ادامه حديثي ) در اين نسخه نكته بالا 185اخبار قبل و بعد آن نيست. (نسخه آستان قدس، برگ
ر برابر با خبناشي از سقط است. ( احتمالاًديگر در مورد حضرت مهدي جاي گرفته است، كه 

  ).12ش ،316، ص1397نعماني، 
يانه شناخته است. ولي منابع نصيريه اخبار غالابن المنذر در اين طبقه به كلي در منابع اماميه نا

و...).  146، 118، 46، ص2006؛ حراني، 390، ص2007اند (خصيبي، متعددي از او آورده
» شدلمركتاب ا« در »الشاشي محمود يثاللابو «المنذر دارد. و از مشايخ شعبه چند طريق به ابنابن

» المترجم بالممدوحين و المذمومين«) و راوي كل كتاب 99، ص2016و  110؛ ص2006(حراني، 
و نيز به طريق ديگر: بعمره،  118اش نيز ابو محمد (صو كنيه )96، ص1360غضائري، ابن(ر.ك: 
  ). 628دانسته شده (عصمة الدولة، ص» عبسي«) و نسبتش 9، ص1958

اليانه و اباحي خود موضع محكمي در قبال معارضان شعبه در اثر غچنانكه گذشت ابن
محمد بسيار روايت نموده است؛ در حالي كه در بننصير نگرفته و به ويژه از اسحاقبنمحمد

 المنذر در كناراند. و ابننصير شديداً لعن و طرد شدهكتب سران نصيريه غاليان مخالف ابن
؛ خصيبي، 307، صج-2016؛ همو، 205، ص1943محمد از مخالفان بوده، (طبراني، بناسحاق
معروف، ؛ آل338، ص1419؛ خصيبي، 628، 464، ص2016الدولة، ؛ عصمة110، ص2006
) در 106، ص2001) و حتي خصيبي در ذم او اشعاري سروده (خصيبي، 367، ص1، ج2013

، 1395بابويه، مصادر اماميه از او تنها خبري در موضوع زمان ميلاد امام عصر نقل شده است (ابن
). موضوعي كه در آن اخبار ديگري از خطابيه نيز در كنار اخبار امامي در دست 432، ص2ج

، 1373؛ طوسي، 4و 3، بخش1396است، و گاه به منابع اماميه نيز راه يافته است (نك: باقري، 
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) 44، ص1412منذر است؛ (نك: طبرسي، نيز كه حاوي خبري از ابن طب الأئمه). كتاب 418ص
  ).703-698، ص1396ها از مؤلفي خطابي است (انصاري، بنا بر آخرين پژوهش
لات سعيد، رئيس غبنتر در منابع اماميه تنها روايتي كه در طريقش مغيرةدر اهميت پايين

). و البته 16، ش305، ص1397مغيريه وجود دارد، خبري از امام باقر ع در الغيبة است (نعماني، 
ضبط شده، (مجلسي، » سعيدبنمعاوية«ها راوي اين خبر به صورت سخهگرچه در برخي از ن

، 1365جاشي، كند (نروايت مي (عൎه اॼسلام)از امام رضا» سعيدبنمعاوية«ما ) ا216، ص52، ج1403
). و در قديمي ترين نسخه خطي الغيبة نعماني نيز 366، ص1373؛ طوسي، 410ص

، 23، ج1390؛ در مورد نسخه نك: درايتي، 176برگ، 577آمده است (نعماني، » سعيدبنمغيرة«
  ).477ص

  ترين مشايخ نعمانيهايي در مورد برخي از مهمابهام .3-3
اند؛ و در اين ميان، چند منبع نصيري گذشت كه نصيريان مشايخي غالي براي نعماني، برشمرده

يبة ين مشايخ الغترهمام اسكافي، از مهمبنرواياتي فاسد را به شخصيت سرشناسي چون محمد
هاي كه گاه برخي از اين موارد در جريان) اما قابل توجه آن6-2تا2-2اند (بخشنسبت داده

بري خ 188، ص1413طبري، بههمام منسوب است (نمونه: منسوبحديثي غير نصيري نيز به ابن
نجاشي و كه با آن). 83، 80، 76، 73، 70، 67، 64، 62، 58صص، 1422در نفي بلايا؛ اسكافي، 

ح دانسته اند؛ اما نجاشي ترجي» كثير الحديث«همام او را بنشيخ طوسي هر دو ضمن توثيق محمد
ب ا صاحنام آورد؛ و شيخ نيز در طريقش به او تنها او ر» كتاب الأنوار«داده از كتبش فقط از 

  .)402، ص1420؛ طوسي، 380، ص1365(نجاشي،  دانست است» روايات كثيره«
، 1396ك: صفري، (ن اندها را باب دانستهدر غلات آني رجالي كه تنها مصادر بابيت برخ

همام و ابوغالب زراري با راويان شديداً متهمي چون ) رجالي شهير نجاشي از ارتباط ابن44ص
دهد در مورد وجه آن در كتابش سخني كند، ولي ترجيح ميمالك بسيار تعجب ميبنجعفر

  نگويد: 
 يضع انك  الحسينبنأحمد: قال الحديث، في ضعيفا كان...  مالكبنمحمدبنجعفر«

 بالمذه فاسد أيضا كان:  قال من سمعت و المجاهيل، عن يروي و وضعا الحديث
 شيخنا و م،همابنعلي أبو الثقة النبيل شيخنا عنه روى كيف  أدري لا و الرواية، و

اشي، (نج »ذكره موضع هذا ليس و الله، رحمهما الزراري غالب أبو الثقة الجليل
  ). 122، ص1365
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چنين غير ). هم67يان نعماني است (زراري، صشمار راوكه زراري هم از انگشتجالب آن
سي، اند (طول شيباني دانستههمام را، تلعكبري و ابو المفضترين راويان ابناز نعماني، از مهم

، 135، ص1411و، ؛ و نك هم402، ص1420؛ طوسي، 380، ص1365؛ نجاشي، 439، ص1373
كه و...). حال آن 460، 375، 271و ص 268، 218، 213، ص1413و... طبري،  397، 215

ترين و شايد تنها امامي است كه مستقيماً از خصيبي، قطب اعظم نصيريه روايت تلعكبري شاخص
). شيباني نيز در دوران استتار 236، ص1401؛ خزاز، 423، ص1373نموده است (طوسي، 

). و در دوراني معظم 379، ص1365، قطب غلات عزاقره با او مرتبط بوده (نجاشي، شلمغاني
، 1420و نيز نك: طوسي، . 396، ص1365اند (نجاشي، اصحاب رجالي بر شيباني طعن زده

چنين بخش مهمي از اخبار رد بر متهمان به غلو و بابيت در دوره غيبت صغري، ). هم401ص
، 397، 307، ص1411همام است؛ (طوسي، ابن هلال به روايتبنمانند شلمغاني، شريعي و احمد

  گر آشنايي ويژه او با اين رجال است.) و اين نشان408-410، 399
 دهد كه اين رجالمي كند؛ اما نشانمجموع اين موارد البته خللي به توثيق ثقات وارد نمي

 در برخي از مسائل كلامي احتمالاًتري داشتند و با برخي از راويان مطرود اماميه ارتباط نزديك
ا اين بنيز آراي ايشان از مشهور بزرگان اماميه فاصله گرفته و به جريان غلو نزديك شده است. 

همام در برخي از كتب مربوط به علويه بنوجود ادعاي اسحاقي بودن يا نصيري بودن محمد
) نادرست است؛ 450ص، 2006هارون، ؛ ابن383و  255، ص2013آل معروف،  :نمونه نكبراي (

، 354، ص1411(مثلاً در نوع نگاه او به وكلا: طوسي،  و با آراي او در مصادر معتبر ناسازگار است
  .)371و362، 355

  گرايش نعماني در تأليف آثار .3-4
 آثار هجمل از، نجاشي كه افزود را نكته اين توانمي پيشين مطالب بر ضعيف مويدي عنوان به

 خودي به اين ). گرچه383، ص1365(نجاشي،  است دانسته اسماعيليه بر رد رد كتابي را نعماني
 اسماعيليه بر متقدم شيعيهاي رديه بسياري از كه داشت نظر در بايد اما؛ است مثبتي نكته خود
، طوسي، 310و  266، ص1365نجاشي،  :(ر.ك است شده نوشته غلو به متهم روات سوي از

  ). 549، ص1420
، 2002(نمونه: علي،  است شده تأكيد اين دو فرقه ميان ردود و اسماعيلي بر نصيري منابع در
 رابطه مطلب ). وجه174-163ص ،1، ج1986 ؛ زوزني،57و  56، ص2000؛ دندشي، 9، ص4ج

 نصيريان و اسحاقيان بر ي متقدمهارديه اكثر وجود اين با. است يكديگر با باطني فرق ترنزديك
، براي نمونه ديگر ردود غاليان بر يكديگر نك: خصيبي( است شده نوشته غاليانديگر  سوي از نيز
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؛ و 679-667صو  525-504، ص2016الدولة، ؛ عصمة159، 133، 115، 106، 93، ص2001
هاي بر فرق از سوي نزديك و اصولاً بسياري از رديه ).126و  81، ص1، ج1992نك: ضيائي، 
  شده است.ها بر ايشان نوشته ميترين جريان

اند، كه همگي اين عناوين (و البته به در منابع امامي آثار ديگري نيز براي نعماني برشمرده
  خلاف عنوان كتاب الفرائض او) مورد اهتمام مائلين به غلو نيز هست؛ مانند:

  )257طوسي، ص :و ر.ك 119ص، 1409همو، ، 95ص، 1368طاووس، (ابن كتاب الدلائل -
) كه 1، ص90، ج1403؛ مجلسي، 134، ص1389شهرآشوب، (ابن القرآنرسالة تفسير  -

نعماني دانست (نك:  و البته همه نسخه موجود را نمي توان از حاوي بعضي از غرائب است
  ).1386انصاري، 

طاووس، ابن :و ر.ك 179، ص1369به خط او (زراري، » دعاء السر«روايت اجزائي حاوي  -
، 1403مجلسي، ؛ نيز از او حراني  يوسفبنمحمدبنعليعتقاد از روايت دعاء الا: 233ص ،1411

  .خط او) از هفته روزهاي دعاهاي طرائقي نقل محمدبنغازي از 143، ص87ج
گرچه اين موضوعات در كنار موضوعات بسيار ديگر مورد توجه اماميه نيز هست، اما غاليان 

دارند؛ و از اين جهت اجتماع عناوين  معمولاً به موضوعات محدودتري از اين دست اهتمام
  محدود فوق در آثار نعماني را نبايد از نظر دور داشت.

چنين بنا بر نظر برخي پژوهشگران نعماني در برابر اكثريت اماميان متقدم از نخستين هم
اي داشته كه تا دوره خود تا حدي مؤلفان سرشناسي بوده كه در بحث نفي سهو النبي عقيده

). اما بحث از قرائن اين 236-231، ص1391(گرامي، به ديدگاه غاليان و نه اماميه بوده تر نزديك
  مطلب خارج از عهده اين مقاله است.

با اين وجود كتاب الغيبة نعماني عموماً بر اساس روايات اماميه (اعم از معتبر و نا معتبر) 
. و استفاده او از مصادر )1397نژاد، ؛ معرفت و غفوري2، ش1381شده است (شبيري، تأليف 

) نيز در مصادر 19و 18، 14، 13، ص1397نژاد، غفوريرخي از متهمان به غلو (نك: معرفت و ب
امامي امر غريبي نيست. هرچند كه اگر برخي از روايات فرق در ديگر كتب امامي مانند الغيبة 

ه اعتبار خود شد، ممكن بود نسبت ب) در اين كتاب يافت مي61-43، ص1411شيخ (طوسي، 
  كتاب هم ترديد بيشتري ايجاد نمايد.

  گيرينتيجه
 اما .است غاليانه شديداً افراطيهاي جريان برخي با نعماني ارتباط از حاكي فوق گرچه اخبار

 است. و گاه از مجهولان و غاليان طريق اصلي در نسبت عقايد نادرست به او از قرائن عمده
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ر كرد (د اتكا آن به - خاص ايدوره در هرچند - و بزرگانمذهب ثقات  تضعيف براي تواننمي
، 305، 302، 297، ص1409؛ كشي، 335-330، ص1378عمومي غلات، نك: صفري، مورد اتهام 

  ). 143، 203، ص1378بابويه، و...؛ ابن 529
ترين سند امامي تشكيك كننده در صحت برخي از عقايد نعماني در رسائل سيد در مهم

 تسابان در نيست معلوم اما بوده، نصيري، بلكه امامي گرچه ظاهراً نه رابلسيط مرتضي، سائل
بلكه ضرورتي ندارد كه مسلك سائل را كاملاً همسو با سيد  .باشد بوده صائب نعماني به كتاب

كه در مسائل شيخ مفيد و سيد مرتضي گاه تضادهاي نظري آشكاري مرتضي بپنداريم. هم چنان
   .)29، صج-1413شود (مفيد، ديده ميدهندگان گران و پاسخميان پرسش

ام بنا بر سهو و يا خلط ن نينعما به مسائل اين قطعاً انتساب گفت توانمي قرائن مجموع از
يريان ترين راوي كتاب الغيبة، و جلي پيشواي نصبلكه قرائن بر اتحاد مهم است، نبوده او با ديگران

كافي است، و اصل نوعي از ارتباط نعماني با نصيريان قابل انكار نيست. و البته قرائن حاكي از 
در  به قرينه نبود قرائن روشن غلو بنابراينعدم آشنايي كافي رجاليان بغداد، از اين روابط است. 

  :است ) محتملالغيبةكتاب رايج او در نزد اماميه (
باشد، و به غاليان مايل شده باشد (مانند  كرده تغيير نعماني در شام عقائد و رويكرد. 1

). يا آن كه در سفر 396، ص1365شعبه حراني نك: نجاشي، بزرگاني چون شلمغاني و شايد ابن
و به سبك برخي از آثار عمومي . به بغداد چيزي از عقائد انحرافي خود را اظهار نكرده باشدخود 

 وجود قرائن ضعيف متعدد دليل رغمعلي فعلاً غاليان، عقايد خود را در آن نشان نداده باشد. كه
  و در حد نوعي از ارتباط ناشناخته با غلات است. .ندارد معتبري
 وا به راها اين همه و باشند كرده شام و ارتباط با او استفاده در نعماني حضور از . غلات2
  .باشند بسته

اين فرض با رويكرد بسيار شديد نصيريه نسبت به غير نصيريه در بدو امر قدري عجيب به 
آيد. چرا كه در بسياري از آثار ايشان غير نصيريان و خصوصاً شيعيان غير نصيري شديداً نظر مي

هايي از سنخ آنچه كه در ). نصيريه هرگز نسبت1-5پ، بخش-1397كبري، شوند (اتكفير مي
اند. با اند را به علماي بزرگي مانند شيخ كليني، صدوق، مفيد، طوسي و... ندادهمورد نعماني گفته

، 56، ج1415اكر، عساند (نمونه: ابنهايي هم به شام داشتهوجود آن كه برخي از ايشان سفر
ترين فرق نسبت به آنان يعني اسحاقيه را شديداً لعن و تكفير و ). نصيريه حتي نزديك297ص

؛ خصيبي، 366، ص1943؛ طبراني، 465و  464، ص2016الدولة، اند (عصمةكردهحتي گاه كشتار 
  ). 110، ص2006
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 حمدان در اسناد نادري ادعاي سماع ازبنالبته در ميان نصيريه پيشواي بزرگ آنان حسين
مشايخ فرق مختلف شيعي از اسحاق احمر، شلمغاني تا مشايخ سرشناس قم مانند حميري و 

) و البته نه در 73ص ،ب-2016و طبراني،  353، ص1419 خصيبي،برقي و اشعري را نموده، (
ها، كه در صدد تأييد خود و رواياتش بوده است. با اين حال بر فرض مخالفت مقام تأييد آن

اند كه تا اين حد عقائد خود را همراه با ترضي به نعماني اي داشتهچه داعيه نعماني با نصيريه
  نسبت دهند؟! 

وجود  با-را  زمان خود به نزديك يا جوار معاصرغير نصيري هم مشايخ ايشان كه است بعيد
ا از سوي ببندند. ام خود به دروغ به -كثرت مشايخ نصيري و نيز پرهيز و برائت ايشان از شيعه

توان جايگاه حكومتي نعماني و شايد مداراي احتمالي ر در فرض سلامت مذهب نعماني ميديگ
وي با فرق و حضور مستمر او در شهر حلب از مراكز غلات، و ارتباط كساني چون جلي و... با 
او را وجهي براي علاقه نصيريه به او پنداشت. خصوصاً آنكه نصيريه به بزرگان برخي از فرق 

د آنان را اناً صوفيان باطني (مانند شبلي و جنيد) علاقه نشان داده و گاه خواستهديگر و خصوص
  ). 178م، ص2016از خود بنمايانند (عصمة الدولة، 

به هر حال قرائن پيش براي تخطئه مذهب نعماني كافي نيست؛ و گرچه هنوز توجيه روشني 
در روايات اماميه از او نيز هيچ اثر براي عنايت نصيريان به نعماني در دست نيست، اما از آن سو 

  خورد.روشني از گرايش وي به غلو به چشم نمي
هم چنين كلمات رجاليان در مورد برخي از مشايخ نعماني، مانند ابن همام، مشعر به برخي 

ند هرچ. دهدمي نشان را نجاشي گفتار صحت همامابن روايات از روابط مشكوك است. و بررسي
 سبتن بغداد محدث بزرگان تر برخي ازگيرانه سهل را صرف رويكرد توان آنميكه در توجيهش 

د دسترسي شاي .دانست قم در وليدابن و كليني شيخ طوسي و نجاشي در بغداد و يا شيخ امثال به
  به آثار برجامانده منسوب به نعماني ما را براي قضاوت در اين زمينه بيشتر ياري دهد.

  
  نامه:كتاب

  .قرآن كريم
  .، لبنان: دار الأمل والسلامتاريخ العلويين في بلاد الشامم)، 2013( ،آل معروف، اميل عباس

عديم، ابن مال ال لدين ك ية، تا) (بى، جراده ابىبناحمدبنعمر ا : ، بيروتحلب تاريخ فى الطلب بغ
 .دارالفكر

 قم: جامعه مدرسين.ي اكبر غفاري، ، تصحيح: علالخصالش)، 1362(، عليبنبابويه، محمد ابن
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 نشـــر مهدي لاجوردي، تهران:تحقيق: ، (عൎه اॼســـــلام)الرضــا اخبار عيون ،ق)1378(، عليبنبابويه، محمد ابن
 جهان.

مد ابن يه، مح مهق)، 1395(، عليبنبابو مام النع لدين وت مال ا فاري، تهران: تحقيق: ، ك علي اكبر غ
 .اسلاميه

 .انتشارات دانشگاه تهرانتهران: ، داوودرجال ابن، ق)1383(، علىبنحسن الدين تقى ى،حل ابن داوود

ـــعد ابن ـــعدبنمحمد، س ، عطا عبدالقادر محمد: محقق، الكبرى الطبقات، )ق1410(، واقدي منيعبنس
  .العلمية الكتب دار: بيروت

ــهر ابن ــيد الدين محمد ش ــوب مازندرانى، رش ــورات ، نجفمعالم العلماءق)، 1380(، علىبنآش : منش
 المطبعة الحيدرية.

و  ، محقق: ابوطالب كرمانىمهج الدعوات و منهج العبادات)، ق1411(طاووس، رضـــي الدين،  ابن
  ، قم: دار الذخائر.محمد حسن محرر

 ، قم: دارالذخائر.فرج المهموم في تاريخ علماء النجومق)، 1368(، طاووس، رضي الدين ابن

(عليه ، قم: مؤسسة آل البيت الأمان من أخطار الأسفار والأزمان، )ق1409(، دينطاووس، رضي ال ابن
  .السلام)

  ه: دار إحياء الكتب العربية.، قاهرفصوص الحكم)، م1946(، عليبنابن عربي، محمد
  شيرى، بيروت: دارالفكر.، محقق: على تاريخ مدينة دمشق، )ق1415(، حسنبنابن عساكر، على

 ا حسيني جلالي، قم: دارالحديث.، محقق: محمد رضالرجال)، 1360(، حسينبنغضائري، احمد ابن

 بي نا.، ، بي جاالجدول النورانيم)، 2016(، جلال الدين ابوعبدااللهمعمار،  ابن

صائغ ابن سله تراث علوالبدء و الإعادة، م)2006(، هارون، ابوعبداالله الحسين ال سل لبنان: دار لأجل ي، ، 
 المعرفة.

  ا.م دليلنشر : ، قم(عൎه اॼسلام) الأطهار الأئمة تاريخ في الأنوار منتخب)، ق1422(، همام بن اسكافى، محمد
ضا، ( صوف« ،)1397اكبري، عميدر صه ،»پيوند عقيدتي غلو و ت شاخ صوف  ها و ويژه نامه همايش ت

 .1، شنقدها

ضعيفات رجاليبررسي  ،)1397(، اكبري، عميدرضا م: ، قاختلافات مباني قدما و متأخران اماميه در ت
 حوزه علميه قم. 3پايان نامه سطح

 با ه اॼسلام)(عൎ المؤمنين امير وصايت نصوص به نصيريه غالي فرقه مصادر رويكرد« ،)1398اكبري، عميدرضا، (
 .ويژه نامه همايش ملي غدير، »غدير حديث بر تأكيد
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 فسيرت و صوفيان سنت در عൎه اॼسلام)( هادي امام روايت به (عൎه اॼسلام) صادق امام تفسير« ،)1386انصاري، حسن، (
  ansari.kateban.com/post/1250، سايت كاتبان، »نعماني

ــن، ( ــاري، حس ــوب الأئمة طب كتاب غلات، ميراث از« ،)1396انص ــران به منس ــطام پس مجله ، »بس
  .4ش، هاي تاريخيبررسي

 العلمية. المطبعة: قم يزدى، غلامرضا عرفانيان: مصحح ،الزهد )،ق1402(، سعيدبنحسين كوفى، اهوازى

عبة شبنعليبنپژوهشي در انتساب چند اثر جديد الإنتشار به ابو محمّد حسن« ،)1393حميد، (باقري، 
 .4، ش19دوره ، مجله علوم حديث، »شيعي ةشدحراّني، محدّث شناخته

 منبع شــناســايي براي تلاشــي نخعي احمر محمدبناســحاق روايات و الكافي«)، 1396حميد، (باقري، 
 .1ش ،49، سحديث و قرآن علوم درهايي رهيافت، »اسحاق روايات نقل در كليني

  نشر نصيري.، تحقيق اشتروطمان، برلين: الأخيار رساله تحفةم)، 1958( بعمره، محمود
ر لأجل لبنان: دا، تراث العلويين، الرســالة البغدادية تا)،(بي، محمدبنمحمد ابوعبدااللهقطيعي، بغدادي 

  المعرفة.
ـــناســـي نام« ،)1382پاكتچي، احمد، ( ـــان براي مطالعه رجالهاي كنيهگونه ش مجله مقالات و ، »س

 .74، شهابررسي

 بي جا: بي نا.، رسالة التوحيدم)، 2014(، عيسيبنجسري، علي

شريف كتاب)، الف-م2006، (عمربنجعفي، المفضــل المفضــلية، ســلســله تراث  وعةالمجم ،الهفت ال
 المعرفة. لأجل دار: العلويين، لبنان

 المعرفة. لأجل دار: لبنان ،الرسالة المفضلية ،)ب-م2006(، عمربنجعفي، المفضل

سين محمد سرار حاوي، )الف-م2006(، عليبنجلي، ابوالح سله ، الأ لبنان: دار لأجل تراث علوي، سل
 المعرفة.

سين محمد سالة النعمانية ،)ب-م2006(، عليبنجلي، ابوالح سله تراث علوي، الر سل لبنان: دار لأجل ، 
 المعرفة.

 .، بي جا: المجموعة الكاملةالرسالة الجوهرية، )ج-م2016(، عليبنجلي، ابوالحسين محمد

 .لبنان: دار لأجل المعرفة، سلسله تراث علوي، مهدية الرشاد، م)2011(، احمدبنالخير سلامةحدا، ابو

شيعة و)، ق1414(، حسن بن عاملى، محمدحر  سائل تحصيل إلىسائل ال شريعة م مؤسسة آل  :، قمال
  .البيت
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حسن يونس حسن، بي  :، تصحيححقائق اسرار الدين)، الف-م2016( شعبه بن علي بن حراني، حسن
 .جا: المجموعة الكاملة

لبنان: دار  تراث علوي، ، سلسلهموضحة حقائق الأسرار)، ب-م2016( شعبه بن علي بن حراني، حسن
 لأجل المعرفة.

   .)ل االله ৎعاฮی ଥ່عࡡ (، قم: مدرسة الإمام المهدىالتمحيص ،)الف-ق1404(، شعبه بن علي بن حراني، حسن
ــول)، ب-ق1404(، شـــعبه بن علي بن حراني، حســـن علي اكبر تحقيق: ، تحف العقول عن آل الرس
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